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پرويز قاسمى: ترويكا در لغت به معنى گروه سه نفره و يا كالسكه ى 
بين المللى  صندوق  ارگان  سه  به  را  نام  اين  يونانى ها  است.  اسبه  سه 
اروپا  (ECB) و كميسيون  اروپا  اتحاديه ى  بانك مركزى   ،(IMF) پول 
كشورهاى  ديگر  و  يونان  به  وام  اهداى  ارگان  ترويكا  مى كنند.  اطلاق 
اروپايِى است. ترويكا، در ارتباط با يونان، اين وام را مشروط به اجراى 
سياست هاى سخت گيرانه ى رياضتى كرده كه به بسته ى رياضتى شهرت 
يافته است. چه كمسيون اروپا و چه دو ارگان ديگر فراى كنترل دولت ها 
و يا پارلمان هاى ملى قرار دارند. جلسات ترويكا ثبت نمى شود و به هيچ 

نهاد يا ارگانى پاسخ گو نيست.
در  اروپا»  «اتحاديه ى  پروژه ى  آن  دنبال  به  و  «يورو»  پروژه ى  اكنون 
بحران به سر مى برد. بسيارى از اقتصاددان ها هستند كه اكنون پروژه ى 
ارز مشترك يورو را از ابتدا غلط مى دانند، ولى كم تر كسى به انگيزه هاى 
شكل گيرى اتحاديه ى اروپا و ارز مشترك اشاره دارد. براى درك روشن تر 
آن بهتر است به انگيزه هاى اوليه ى شكل گيرى اتحاديه ى اروپا نگاهى 

مختصر بياندازيم.
اروپا وجود  مساله از آن جا آغاز شد كه كمپانى هاى بزرگ چندمليتى 
بروكراسى هاى دولتى، مقررات دست و پا  گير و پرُ هزينه ى گمركى و 
دخالت هاى دولت ها در حفظ رفاه عمومى و حفظ قدرت خريد اتباع 
خود را مانع رشد آزاد خود مى ديدند. آن ها، قدرت رقابت خود را در 
برابر شركت هاى آمريكايى و ژاپنى از دست مى دادند. اين همان زمانى 

است كه بحث هاى راجع به گلوباليزاسيون كم كم آغاز شده بود. 
اجتماع  اروپايى  صنايع  بزرگ ترين  روساى  هشتاد،  دهه ى  اوايل  در 
مى كنند و به ضرورت ايجاد «يك نظم اقتصادى بهم پيوسته» با يك «مركز 
تصميم گيرى واحد» توافق مى كنند. اين به معنى يافتن راهى براى دور زدن 
دولت هاست و نظامى است كه سيستم هاى نمايندگى درون كشورها تاثير 
ناچيزى بر تصميم گيرى ها داشته باشد. اين جمع بزرگ ترين كمپانى هاى 
اروپايى، موتور محركه تمام طرح هاى مربوط به تشكيل اتحاديه ى اروپا 
شد تا در گردهمايى ماستريخت در سال ١٩٩٢ - كه در آن چهار آزادى، 

يعنى آزادى هاى نقل و انتقال سرمايه، كالا، خدمات و نيروى كار تصويب 
شد- اروپاى جديد شكل گرفت. در واقع، ساختارهاى سياسى قديمى 
از دست داده بود و مى بايست  را  سرمايه دارى كاركرد گذشته ى خود 
سلطه ى  و  چندمليتى ها  رشد يافته  سرمايه ى  با  متناسب  تازه اى  اشكال 
به توضيح  ساختارى سرمايه ى مالى در جهان به خود مى گرفت. لازم 
نيست كه اين فرماسيون جديد چقدر از همان به اصطلاح دموكراسى 
ليبرال به دور است و شهروندان تاثير به مراتب ناچيزترى نسبت به گذشته 

بر سياست ها و روندهاى اقتصادى دارند.
يك  و  مشترك  ارز  يك  ايجاد  نوبت  اروپا،  اتحاديه ى  تشكيل  از  پس 
منطقه ى اقتصادى به بزرگى ايالات متحده بود كه توان رقابتى اروپا را 
افزايش دهد. دوباره بزرگ ترين سرمايه داران - اعم از صنايع و بانك ها- به 
هم پيوستند و پول ها خرج شد تا براى اين پروژه ى جديد راى «آرى» 
دريافت شود. اين را خود سياست مدارن اروپايى اعتراف مى كنند كه گروه 
متشكل از سرمايه داران بزرگ اروپا (AMUE) نيروى محركه ى پشت سر 
پروژه ى اتحاديه ى مالى و اقتصادى اروپا (EMU) بود. نتيجه ى آن ارز 
مشترك يورو بود كه در كنترل كامل بانك مركزى اروپا قرار مى گرفت و 
در نتيجه از آن پس ديگر هيچ كشور عضو منطقه ى يورو نمى توانست 

سياست پولى خود را در كنترل خود داشته باشد.
يورو صرفا يك پول رايج نيست. اگر نقش ارز به عنوان يك سوپاپ 
اطمينان حذف شود، تنها راهى كه براى دولت ها براى افزايش صادرات 
و بالا بردن قدرت رقابت كالاها و خدمات توليدى داخلى مى ماند، كاهش 
ماليات و كاهش دست مزد ها و تسهيلات بيش تر براى شركت هاست. 
فرامليتى  بزرگ  در دست سرمايه داران  سياسى  ابزارى  يورو  نتيجه،  در 
و  ماليات ها  كاهش  سازى ها،  خصوصى  نوليبرالى  سياست هاى  تا  بود 
به  اروپايى  كشورهاى  تمام  در  را  رفاهى  تدريجى سياست هاى  حذف 

اجرا درآورند.
با گذشت زمان، ناگهان شهروندان اروپايى متوجه مى شوند كه اين ساختار 
است:  كرده   تقسيم  گروه  دو  به  را  اروپايى  كشورهاى  اروپا،  در  نوين 
كشورهاى ثروت مند و پيش رفته ى مركزى و كشورهاى فقير و مقروض 
پيرامونى. درست همان ساختار امپرياليستى كه ميان جهان پيش رفته و 

جهان سوم وجود داشته است، البته در سطحى بالاتر.

 

پارلمان  به  رياضتى  بسته ى  دوازده  تاكنون  مجموعا  قاسمى:  پرويز 
يونان ارائه شده است كه به تصويب رسيده است. بايد توجه داشت كه 
سياست هاى هر بسته در واقع تكميل سياست هاى پيشين بوده و نه لغو 
قبلى ها. عوامل اساسى كه دولت نمى تواند به اهداف اقتصادى خود دست 
يابد از يك طرف ركود گسترده اقتصادى و از طرف ديگر فساد گسترده 

در دستگاه دولتى است.
بسته هاى يك و دو در آغاز سال ٢٠١٠ از طرف دولت يونان (دولت 
از  يورو  ميليارد  آن پس انداز جمعا ٥/٦  كه هدف  پاپاندرو) وضع شد 
هزينه هاى دولت بود كه عبارت از كاهش حقوق شاغلين دولتى به ميزان 
٧ درصد ونيز افزايش ١ تا ٢ درصد ماليات غيرمستقيم بر كالا ها وخدمات 

و افزايش ١٥ درصد ماليات بر بنزين بود.
سياست هاى  كه  آن  دليل  به  يونان  دولت  سال،  همان  آوريل  ماه  در 
اقتصادى اش جبران ورشكستگى را نمى كند، تقاضاى ١١٠ ميليارد يورو وام 

بحران بدهى يونان
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از ترويكا مى كند. ترويكا اين وام را هم راه با بسته ى رياضتى سوم - كه 
در واقع همان اولين بسته ى رياضتى يا قول نامه ى اول دولت يونان با 
ترويكاست - ارائه مى كند. مهم ترين شرايط ترويكا براى اين وام عبارت 
بودند از: كاهش شركت هاى دولتى از ٦٠٠٠ به ٢٠٠٠، كاهش حقوق ها، 
كاهش سوبسيد هاى دولتى به ميزان ٨ درصد، كاهش شاغلين دولتى به 
ميزان ٣ درصد، كاهش تعداد شهردارى ها از ١٠٠٠ به ٤٠٠، افزايش سن 
بازنشستگى به ٦٥ سال و افزايش ماليات غيرمستقيم بر كالا ها و خدمات.

به دنبال تصويب اين بسته ى رياضتى، در ماه مه تظاهراتى وسيع هم راه 
با اعتصابى سراسرى در سراسر يونان شكل مى گيرد. هواپيما ها، قطارها و 
كشتى ها متوقف مى شوند. بيمارستان ها و مدارس و نيز مكان هاى كار از 
كار بازمى ايستند. تخمين زده  شده كه در آتن ٥٠٠ هزار نفر در تظاهرات 

در نقاط مختلف شركت داشته اند. 
يك سال بعد، يعنى بيست و پنجم ماه مه ٢٠١١، دوباره تظاهرات بزرگى 
تمام شهرهاى بزرگ يونان را فرامى گيرد. فراخوان اين تظاهرات از سوى 
جنبشى به نام «جنبش شهروندان خشمگين» با شعار «دموكراسى مستقيم، 
از هم اكنون!» داده شده بود. به ويژه در آتن و تسالونيكى اين فراخوان 
از طريق فيس بوك اعلام شد كه ٩٠ هزار نفر در آتن و ٣٥ هزار نفر در 
تسالونيكى اعلام پيوستن كردند كه به «ماه مه فيس بوك» شهرت يافت.

بعد از گذشت يك سال، دولت پاپاندرو نتوانست به اهداف تعيين شده 
در بسته ى پيشين برسد، در نتيجه بسته ى رياضتى چهار و سپس پنج را 
به پارلمان ارائه مى كند. مهم ترين بندهاى اين دو بسته عبارت بودند از 
فروش املاك دولتى، كاهش حقوق كارمندان دولت به ميزان ٣٠ درصد 
و نير كاهش تعداد شاغلين دولتى، كاهش حقوق بازنشسته ها، افزايش 

ماليات غيرمستقيم و كاهش تعداد مدارس. 
در فوريه ى ٢٠١٢، دولت ائتلاف سه حزب «پاسوك»، حزب محافظه كار 
«دموكراسى نو» و حزب ارتدكس «مردم» به نخست وزيرى پاپادموس از 
حزب «دموكراسى نو» براى تامين كسرى بودجه دولت و پرداخت اقساط 
قبلى تقاضاى ١٣٠ ميليارد يورو وام جديد مى كند.  وام  افتاده ى  عقب 
شرايط ترويكا براى اين وام كه همان قول نامه ى دوم يا بسته ى رياضتى 
دوم ترويكا است عبارت بود از: كاهش ٢٢ درصدى حقوق ها، اخراج 
١٥٠ هزار نفر از شاغلين دولتى، كاهش حق بازنشستگى به ميزان ٣٠٠ 
ميليون يورو، كاهش هزينه هاى بهداشتى و دفاعى و نيز تغييراتى در قوانين 
جهت آسان تر كردن اخراج كارگران، دادن حق كاهش دست مزدها به 
بخش هاى صنعتى و همين طور اهداى حقوق بيش تر به بخش خصوصى 
از شركت هاى بزرگ  براى رقابت و به علاوه خصوصى كردن پاره اى 

دولتى از جمله شركت هاى گاز.
بود  رحمانه اى  بى   چنان سخت گيرى هاى  حاوى  رياضتى  بسته ى  اين 
كه باعث شد وزير حمل و نقل و چهار معاون وزير از وزارت خانه هاى 
ديگر استعفا دهند. پاپادموس اخطار كرد كه اگر پارلمان راى مثبت ندهد، 
يونان با انفجارى اجتماعى و هرج و مرج مواجه خواهد شد. بسيارى از 
نمايندگان دو حزب ائتلافى دولت، يعنى حزب «مردم» و حزب «پاسوك»، 
هم راه با احزاب اپوزيسيون به آن راى منفى مى دهند. با وجود اين، دولت 
رأى اكثريت را به دست مى آورد. در پى آن، «پاسوك» از دولت مشترك 

استعفا مى دهد.
در فاصله ى سال هاى ٢٠١٢ تا ٢٠١٥، بسته هاى تكميلى هفت تا نه تصويب 
مى شود كه مفاد آن عبارتند از: سرمايه گذارى مجدد بانك ها، تجديدنظر 
در قوانين مالياتى، تجديدنظر در قوانين بازار كار، تجديدنظر در قوانين 
بازنشستگى، اخراج تعداد بيش ترى از كاركنان دولتى از جمله معلمان و 

پليس ها و نيز كاهش هزينه هاى بهدارى.

در انتخابات ژانويه ى ٢٠١٥، «سيريزا» اكثريت آرا را به دست مى آورد 
و تشكيل دولت مى دهد. پس از چانه زنى هاى بسيار با ترويكا، بالاخره 
سيريزا تسليم شده و قول نامه ى سوم را با ترويكا امضا مى كند. بسته هاى 
رياضتى ده تا دوازده مفاد پذيرفته شده ى اين قول نامه هستند. در پى آن، 
ترويكا با وام جديد ٨٦ ميليارد يورو موافقت مى كند. مهم ترين بندهاى اين 
بسته هاى رياضتى عبارتند از: افزايش گسترده ى ماليات هاى غيرمستقيم بر 
كالا ها و خدمات كه البته اين ماليات براى جزاير توريستى لغو مى شود، 
(خُرده  كشاورزان  ماليات  افزايش  كمپانى هاى كوچك،  ماليات  افزايش 
تثبيت  و  كشاورزان  ديزل  سوخت  ماليات  افزايش  روستايى)،  مالكين 

حداقل سن بازنشستگى ٦٧ سال.
ظرف سال ٢٠١٥، يونان با تظاهرات اعتراضى، شورش ها و اعتصابات 
متعدد مواجه بود كه بزرگ ترين آن ها اعتصاب سراسرى هم راه با تظاهرات 
در آتن در ماه نوامبر بود كه در پايان به درگيرى ميان تظاهركنندگان و 

پليس ختم شد.

 

پرويز قاسمى: آغازگر «جنبش ميدان ها» در اروپا در تابستان ٢٠١١ در 
ميدان مركزى شهر «پوئرتا دل سول»، در مادريد، بود. آن ها فرياد مى زدند 
بپردازند. بر  كه اين بحران آنان نيست و حاضر نيستند هزينه ى آن را 
روى يكى از باندرول ها در مادريد نوشته شده بود: «هيس - يونانى ها 
را بيدار نكنيد، آن ها در خوابند». اين جنبش، كشورهاى يونان، ايتاليا و 
پرتقال را هم در برگرفت و ميدان هاى مركزى پايتخت هاى اين كشور ها 

پرُ از جمعيت و چادر مى شود.
در آتن، ناگهان صدها هزار آتنى خانه هاى خود را ترك گفتند و به طور 
خودانگيخته به ميدان «سين تاگما»، ميدان بزرگ شهر در مقابل پارلمان، 
روى آوردند. فراخوانى در كار نبود، اما همه به طور خودجوش حس 
مى كردند كه بايد به ميدان بروند. هر كسى مى توانست پشت بلندگو رود 
و صحبت كند. به تدريج جنبشى كه از ميدان سين تاگما آغاز شد به ساير 

ميدان هاى آتن و نيز ساير شهرها گسترش مى يابد.
احزاب حتا احزاب چپ نمى توانستند دخالت تشكيلاتى داشته باشند، 
ولى مى توانستند پيام هاى هم بستگى اعلام دارند. پيام هاى هم بستگى از 

گوشه و كنار جهان مى رسيد و خوانده مى شد.
سخن از دموكراسى مستقيم و انقلاب بود و گروه هاى كارى و انجمن هاى 
محلى تشكيل شده بود. الگوى كمون پاريس در حال شكل گيرى بود، اما 
محور مشترك صرفا محدود به مقابله با بسته ى رياضتى و ترويكا باقى 
مى ماند و انقلاب و مسلح شدن در حاشيه مى ماند. حتا احزاب چپ هم 

به اين آلترناتيو فكر هم نمى كردند.
سرمايه دارى ورشكسته ى يونان تا وقتى كه اعتراضات عمومى در حد 
اعتراض به بسته ى رياضتى باقى ماند، وقع چندانى به آن نمى گذاشت؛ 
زيرا كه ورشكسته بود و آب از سرش گذشته بود، حال چه يك متر چه 
صد متر. هدف مشخص بود: بايد از جيب مردم، خود را از ورشكستگى 

نجات مى داد.
در ماه سپتامبر، بسته ى رياضتى ترويكا در پارلمان بدون آن كه توسط 
كه  جا  آن  از  سين تاگما  جنبش  تصويب شد.  نمايندگان خوانده شود، 
نمى تواند خود را براى يك انقلاب اجتماعى سازمان دهى كند با پايان 

تابستان محو مى شود و از ميان مى رود.
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جنبش سين تاگما يك جنبش خودانگيخته و گسترده بود. نقشى مهم در 
بالا بردن آگاهى توده ى مردم داشت. مردمى كه تا آن موقع كم تر توجهى 
به مسايل سياسى نداشتند، ناگهان خود را در موقعيتى ديدند كه مى بايستى 
سرنوشت خود را خود به دست گيرند. بحران اقتصادى از اين طريق به 
يك بحران سياسى مبدل شد. وسعت و گستردگى اين جنبش، زمينه هايى 
را فراهم آورد كه مى توانست به يك انقلاب اجتماعى تبديل شود، اما آن 
چه كه فاقد آن بود يك اراده ى سياسى براى انقلاب بود؛ اراده اى كه از 
طريق سازمان دهى در محل زندگى و محيط كار مى توانست فراهم شود: 
سازمان دهى براى انقلاب و حل ريشه اى بحران و انتقال مستقيم قدرت 
و مديريت به مردم. سازمان دهى براى انقلاب متفاوت از سازمان دهى 
براى اعتراض و فشار بر بالايى ها براى پذيرش بخشى از مطالبات مردم 
در چهارچوب همان نظم مستقر است. به طور خلاصه، جنبش سين تاگما 
فرصتى انقلابى بود و پس از محو آن ديگر اين موقعيت ايجاد نشد و 
فرصت براى بازى قدرت احزاب پديد آمد تا هر يك با ادعاى حل بحران 

به ميدان رقابت وارد شوند.
به دنبال خوابيدن جنبش سين تاگما و تصويب بسته ى رياضتى در پارلمان 

بخش  كاركنان  اكتبر،  ماه  در 
با  خصوصى  بخش  و  دولتى 
هم هماهنگ مى شوند و اعلام 
مى كنند.  عمومى  عتصاب  ا
پرُ  سين تاگما  ميدان  دوباره 
مى شود،  تظاهركنندگان  ز  ا
مقابله  به  بار دولت  اين  ولى 
برمى خيزد و به تظاهركنندگان 

حمله ور مى شود.
صدها  ماه  هر  پس،  اين  از 
بزرگ  و  كوچك  شركت 
ورشــكــســت مــى شــونــد و 
دريافت  بدون  آن ها  كاركنان 
آخرين دست مزد هاشان بيكار 
مى شوند. دولت پاپاندرو قبل 

از امضاى قرارداد وام با ترويكا تصميم مى گيرد كه علي رغم مخالفت 
كشورهاى قدرت مند اتحاديه ى اروپا، آن را به رفراندوم بگذارد (به احتمال 
با  البته  افتضاح تاريخى) كه  اين  باز كردن مسئوليت  از سر  براى  قوى 
پاسخ «نه» مواجه مى شود و در نتيجه ى آن دولت پاپاندرو استعفا مى دهد.

 

  
پرويز قاسمى: سياست هاى رياضتى بيش ترين تاثير خود را بر اقتصاد 
كارگران، بازنشسته ها و ساير اقشار كم درآمد جامعه داشته است. وجود 
صف هاى طويل بيكاران پشت درهاى محل هاى كار، امكانى براى كارگران 
براى اعتراض عليه ساعات كار زياد و دست مزدهاى پائين باقى نمى گذارد. 
درصد بالاى بيكارى در ميان كارگران منجر به آن مى شود كه افراد جوياى 
كار به هر قراردادى كه بسيار پائين تر از استاندارد هاى قانون كار است، تن 
دهند. طبق آمار، نرخ بيكارى از ٢٠٠٨ تا ٢٠١١ تقريبا ٩٥ درصد افزايش 

يافته است و مطابق با آمار ٢٠١٢ در مقايسه با ٢٠٠٩، دست مزد كارگران 
٢٥ درصد كاهش يافته است.

قراردادهاى دسته  لغو  از جمله  در سال ٢٠١٢،  ترويكا  وام  در شرايط 
از  حمايتى  استانداردهاى  ساير  لغو  نيز  و  حقوق  تعيين  براى  جمعى 
كارگران گنجانده شده بود. به طور كُلى اگر ساير سياست هاى رياضتى 
در رابطه با كاهش يا لغو خدمات اجتماعى كه به عهده ى دولت بود و 
نيز افزايش ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم را در نظر بگيريم، مى توان 
تصوير روشن ترى از افزايش هزينه هاى زندگى و شرايط سخت زندگى 

كارگران و ساير تهى دستان در يونان را به دست آورد.
بروكراسى حاكم بر اتحاديه هاى كارگرى عمدتا وابسته به احزاب، به ويژه 
حزب «پاسوك»، هستند كه خود مجرى سياست هاى بسته هاى رياضتى 
حركت هاى  از  مانع  خود  اتحاديه ها  اين  رهبرى  بنابراين،  است.  بوده 
كارگرى براى احقاق حقوق خود بوده اند. اما على رغم خواست رهبرى 
حاكم بر بروكراسى اتحاديه ها، كارگران و كارمندان جزء عضو اتحاديه ها 
حضور  رياضتى  بسته هاى  تصويب  عليه  اعتراضات  از  بسيارى  در 
در  داد ند.  سازمان  را  سراسرى  تظاهرات  و  اعتصاب ها  حتى  و  داشته 
بيش تر كارخانه ها و بخش هاى 
دولتى و غيردولتى، كميته هاى 
مستقل كارگرى تشكيل شده 
رهبرى  بر  فشار  طريق  از  و 
اتحاديه ها يا از طريق حركت 
مستقل خود به ميدان آمدند. در 
اين حركت ها ديگر روش هاى 
معمول اتحاديه ها، يعنى مذاكره 
بر سر  چانه زنى  و  كارفرما  با 
ميزان دست مزد و غيره، مطرح 
مستقيما  حركت ها  نيست. 
سياست هاى  عليه  و  سياسى 
به  اســت.  رياضتى  بسته ى 
كه  شرايطى  در  كُلى،  طور 
ادامه ى كار واحدهاى صنعتى 
بيكارانى كه  و وجود خيل عظيم  زير علامت سئوال است  و خدماتى 
حاضرند با قبول هر قراردادى استخدام شوند، صحبت از چانه زنى بر 
فعالين كارگرى حتى  است. كميته هاى مستقل  سر دست مزد بى  مورد 
در راست ترين اتحاديه ها - كه وابسته به حزب محافظه كار «دموكراسى 
اعتصاب  مثل  كنند،  وادار  اعتصاب  به  را  اتحاديه  توانستند  بودند-  نو» 
كارگران رسانه ها يا اشغال ساختمان شهردارى توسط كارگران شهردارى 

در سال ٢٠١١.
ويومه  كارخانه ى  اشغال  به  به  مربوط  كارگرى  حركت  موثرترين  اما 
(.Vio.Me) در تسالونيكى توسط كارگران كارخانه بوده است. در سال 
٢٠١٠، مالكين كارخانه به بهانه ى پائين رفتن سود كارخانه از پرداخت 
حقوق ماهانه كارگران خوددارى كردند. كارگران دست به اعتراض زدند 
و مالكين در پاسخ، در ماه مه ٢٠١١، كارخانه را تعطيل كردند و كارگران 
بدون دريافت حقوق عقب افتاده ى چند ماهه ى خود بيكار شدند. در 
ماه ژولاى، كارگران كارخانه را اشغال كردند و توليد را دوباره به كار 
تاكنون  مالكين اعلام ورشكستگى مى كنند و مقامات قضايى  انداختند. 
چندبار سعى كردند كه كارخانه و تاسيسات آن را به حراج بگذارند، ولى 

كارگران با حضور در سالن حراج مانع از آن شده اند. 
كارگران ويومه هم چنان كارخانه را از طريق خودمديريتى اداره مى كنند و 
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حمايت وسيعى را در ميان كارگران در سراسر يونان به وجود آورده اند. 
كارگران  «هدف  مى گويد:  ويومه،  كارگران  از  يكى  آناگنوستو،  ماكيس 
از بسيارى كارخانه هاى در  ايجاد شبكه اى اروپايى و بين المللى  ويومه 

كنترل كارگران است.»
جنبش اشغال كارخانه ها از آرژانتين در سال ٢٠٠١ آغاز شد. به دنبال 
بحران سرمايه دارى در آرژانتين هزاران كارخانه تعطيل شده بودند، از آن 
ميان ١٨٠ كارخانه توسط كارگران اشغال شد كه حدود ده هزار كارگر 
در اين اقدام شركت داشته اند. پس از بحران جديد ساختارى سرمايه دارى 
از سال ٢٠٠٨ به اين طرف اشغال كارخانه ها گسترش بى سابقه اى نسبت 
به گذشته به خود گرفت. در آمريكاى لاتين، در كشورهايى مثل برزيل و 
ونزوئلا، و در اروپا به ويژه در كشورهاى ايتاليا، اسپانيا و فرانسه، اقدامات 
كارگرى در اشغال كارخانه ها وجود داشته و اكنون در يونان. تاكنون اين 
جنبش نقشى دفاعى داشته و زمانى اتفاق افتاده كه صاحبان شركت ها 
اقدام به تعطيل كارخانه يا ساير مكان هاى كار كرده اند. تلاش كارگران 
عمدتا در حفظ كار بوده، زيرا اميدى به يافتن شغلى جديد نداشته اند. 
در اداره ى غالب كارخانه هاى اشغال شده، نمى توان از مديريت شورايى 
سخن گفت، بلكه بيش تر نوعى مديريت تعاونى بوده  است. و در بسيارى 
موارد از همان نظام سلسله مراتبى مديريت پيش از آن تبعيت كرده است. 
بنابراين، جنبش اشغال كارخانه ها هنوز به يك جنبش طبقاتى تبديل نشده 
است. اما اشغال كارخانه ها موثرترين شيوه ى مبارزه ى كارگران در عصر 
سرمايه دارى نوليبرال بوده  است. در شرايطى كه سرمايه ها به آسانى در 
هم ادغام شده يا به اشكال ديگر سرمايه تبديل شده و يا به مناطق ديگر، 
در جايى كه نيروى كار ارزان تر است، منتقل مى شوند. بسيار اتفاق افتاده 
كه مالكين كارخانه اى را تعطيل كرده تا دوباره آن را با كارگرانى ارزان تر 
به كار اندازند. جنبش اشغال كارخانه ها موثرترين حركت كارگرى نه تنها 

در درون مرزهاى يك كشور، بلكه در سطح جهانى بوده  است.

 

پرويز قاسمى: دوره ى پيش از انتخابات ٢٠١٥، دوره اى است كه گروه ها 
و جبهه ها مثل قارچ از زمين مى رويند. موفق ترين همه سيريزاست. به 
ويژه وقتى سيپراس، كه پيش از آن عضو شوراى شهر آتن بود، به رهبرى 
حزب انتخاب مى شود. بسيارى از طرف داران احزاب سنتى و به ويژه از 
حزب سوسيال دموكرات («پاسوك») جدا شده و به سيريزا مى پيوندند. 
سيريزا ائتلافى از گروه ها و سازمان هاى كوچك چپ و راديكال بود كه در 
انتخابات سال ٢٠٠٤ شكل گرفت. اين ائتلاف شامل احزاب و گروه هاى 
چپ و سبزها، پاره اى از جنبش هاى اجتماعى و فعالين مستقل بود. در 
سال ٢٠١٢، احزاب و سازمان هاى ائتلاف سيريزا خود را منحل مى كنند 
و سيريزا تبديل به يك حزب يك پارچه مى شود. اين امر امتيازاتى قانونى 
در پارلمان براى تشكيل دولت داشت، اگر كه سيريزا بزرگ ترين حزب 
اختلافات  و  تفاوت ها  كه  نيست  معنا  اين  به  اين  البته  پارلمان مى شد. 
نظرى در درون حزب سيريزا از ميان رفته بود. سيريزا از همان ابتدا يك 
تشكيلات پارلمانتاريستى بوده و تمام تحولات درونى آن نيز مربوط به 
كسب قدرت از طريق انتخابات بوده است. در رابطه با اتحاديه ى اروپا 
و يورو اعتقادى به خروج از آن ها نداشته است، هرچند چنين نظراتى در 
درون حزب وجود داشته است. مثلا يانيس واروفاكيس كه در دوره ى 
گزنده اى  و  تند  نقدهاى  اينترنت  طريق  از  روزه  هر  سين تاگما  جنبش 

معروف  و  شده  شناخته  بسيار  طريق  اين  از  و  مى نوشت  ترويكا  عليه 
به ساختار سيستم  تنها نسبت  نظرات اصلاحى نه  نقد ها و  داراى  بود، 
پولى منطقه يورو، بلكه نسبت به ساختار غيردموكراتيك اتحاديه ى اروپا 
نيز هست. به طور كُلى وى معتقد به يك سيستم فدراتيو و دموكراتيك 
تمام  نيز تامين حداقل رفاه براى  اروپا و  اتحاديه ى  و شفاف در مورد 
شهروندان اروپاست و از يك صندوق مشترك قرضه ى دولتى اروپايى و 
نيز تغيير ساختار غيردموكراتيك بانك مركزى اروپا و كنترل دموكراتيك 
آن حمايت مى كند. از اين نظر، بر اساس نظرات و طرح هايش، مى توان 

وى را اقتصاددانى نوكينزى دانست.
البته با توجه به اين واقعيت كه اتحاديه ى اروپا از آغاز توسط شركت هاى 
شد،  طراحى  آنان  منافع  با  رابطه  در  و  شد  طرح  چندمليتى  بزرگ 
ساده انديشى است اگر تصور كنيم كه چنين رفرمى امكان پياده شدن در 
موقعيت كنونى را دارد. به ويژه كه اين طرح ها و پيشنهاد ها از سوى يك 
كشور ورشكسته پيرامونى اروپا مطرح شود. همان طور كه نظرات كينز 
در رابطه با دولت رفاه زمانى امكان پذير شد كه سرمايه دارى، جهان را به 
سوى يك جنگ خانمان سوز جهانى كشاند و اروپا را به مخروبه اى مبدل 
كرد؛ در اين  مورد نيز امكان رفرم در ساختار بحران زده ى سرمايه دارى 
اروپا شايد زمانى امكان پذير گردد كه تمام كشورهاى سرمايه دارى اروپا 

به ويژه كشورهاى مركزى آن ورشكست شوند.

 

پرويز قاسمى: همان طور كه مى دانيم پس از به قدرت رسيدن سيريزا 
و بن بست در مذاكرات با ترويكا، سيپراس با وجود پاسخ «نه» مردم در 
همه پرسى در رابطه با پذيرش شرايط بسته ى رياضتى، قرارداد با ترويكا 
را هم راه با كنار گذاشتن واروفاكيس از پست وزارت دارايى امضا مى كند. 
مذاكرات و مسايل پشت پرده را نمى دانيم چيست و در واقع هرچه هم 
باشد، مهم نيست؛ چرا كه حزبى كه مى خواهد در چهارچوب نظم موجود 
بازى كند، علي رغم هر ادعايى كه داشته باشد، بايد از قواعد بازى آن نيز 
پيروى كند. بدين ترتيب، يك بار ديگر نشان داده شد كه در عصر سلطه ى 
جهانى سرمايه ى مالى و نوليبراليسم، اين دولت هاى انتخاب شده ى ملى 
نيستند كه سياست هاى ملى خود را تعيين مى كنند، بلكه سياست ها از 
بيرون مرزها توسط سرمايه ى مالى جهانى ديكته مى شود. پس از امضاى 
قرارداد، سيريزا با بحران سياسى و انشعاب در درون حزب مواجه شد، 
اما سيپراس در آن موقع هم چنان حمايت اكثريت مردم را با خود داشت. 
سيپراس تاكنون نتوانسته هيچ يك از وعده هاى اصلاحى خود را اجرا 
كند، كه يكى از مهم ترين آن ها افزايش تصاعدى ماليات ثروت مندان و 
شركت ها بود كه در اين مورد ترويكا با تهديد و ارعاب مانع از اجراى 
آن شد. اكنون پس از گذشت يك سال، بحران به مرزهاى انفجار رسيده 
است. نرخ كُل بيكارى به ٣٠ درصد و نرخ بيكارى جوانان به ٦٠ درصد 
گروه هاى  پى  در  پى  اعتراض هاى  و  تظاهرات  با  است. جامعه  رسيده 
اجتماعى مثل بازنشسته ها، كارمندان، كارگران و بيكاران و اخيرا با شورش 
كشاورزان مواجه است. و به نظر نمى رسد كه سيريزا در انتخابات آينده 

راى كافى براى حفظ قدرت را به دست آورد.

آوريل ٢٠١٦


